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  خلاصه

  ، قصری است که به شود. این خانهی اشَِر نزدیک میصدا« به خانهنام در »روزی گرفته، تاریک و بیای بی راوی

کند که گویی خانه، ایی تیره و رازآلود دارد. راوی مشاهده میتعلق دارد و فض رادریک اشَِر او دوست دوران کودکی

شود که  ی اطرافش جذب کرده است. او متوجه میهای تیرهنوعی جوّ بیمارگونه و شوم را از درختان پوسیده و برکه

ی کلی بنا هنوز نسبتاً  اما سازه، اندها در حال فروپاشیبرای مثال برخی سنگ، اندهایی از خانه رو به زوال هرچند بخش

ن دلیل به خانه آمده  شود. راوی به ایاستوار است. تنها شکافی باریک از بام تا زمین در نمای جلویی ساختمان دیده می

نوشته بود که از نظر جسمی و روحی   رادریکای با لحنی ملتمسانه از او خواسته بود نزدش بیاید. در نامه رادریککه 

کند که خاندان اشَِر، با وجود قدمت بسیار، اش آمده است. راوی همچنین اشاره میبیمار است و راوی شتابان برای یاری

ترتیب، نسبی مستقیم و بدون هرگز شکوفا نشده است؛ در هر نسل تنها یک نفر از این خاندان باقی مانده و بدین

اند که روستاییان، ساکنان خانه را با خودِ های فرعی شکل گرفته است. خاندان اشَِر چنان با ملک خود یکی شدهشاخه

 پندارند.خانه یکی می

گذرد تا به اتاقی یابد. او از راهروهای طولانی میانگیز میی بیرون، هراسراوی فضای درون خانه را به همان اندازه

تر شده  جانتر و بیپریدهیابد که رادریک از گذشته رنگکشد. راوی درمیبرسد که رادریک در آن انتظارش را می

اند. راوی همچنین شدت تیز شدهبرد و حواسش بهگوید که از ضعف اعصاب و ترس رنج میبه او میرادریک است. 

.  ای مرموز مبتلا شده استبه بیماری مادلین،او ترسد. خواهر گویی از خودِ خانه نیز می  رادریکشود که متوجه می

کوشد زی میکه پزشکان قادر به درمانش نیستند. راوی چند رو هادادن کنترل اندام شاید نوعی کاتالپسی، یعنی از دست

خواند، اما موفق  دهد و برایش داستان میاو گوش میهای سرایی و بداههنواختن را بهتر کند؛ به گیتار ادریک ی رروحیه

.  کند مبنی بر اینکه خودِ خانه بیمار استای را مطرح مینظریه  رادریکشود حال او را بهبود بخشد. اندکی بعد، نمی

 نظری که راوی نیز در آغاز داستان به آن اندیشیده بود.

های زیر خانه دفن کند. او  سردابهیکی از گیرد جسد او را موقتاً در تصمیم می رادریکمیرد و زودی میبه مادلین

، بدن او را برای بررسی علمی  مادلینبودن بیماری دلیل عجیبترسد پزشکان بهخواهد جسد در خانه بماند، زیرا میمی

،  مادلینهای شود که گونهکند و متوجه میدر انتقال جسد به سردابه کمک می رادریکاز قبر بیرون بیاورند. راوی به  

رادریک  اند. در روزهای بعد، آشفتگی دوقلو بوده رادریک و مادلینیابد که فام است. همچنین ناگهان درمیهنوز سرخ

آشفته به نظر  شدت، در حالی که بهرادریکرسد که راوی نیز قادر به خوابیدن نیست. گیرد. شبی فرا میشدت می

بینند که خانه  درخشان را می یا برقی  برد؛ جایی که هر دو نورکوبد. او را به کنار پنجره میرسد، به در اتاق او میمی

 ای طبیعی است و چندان هم نادر نیست.گوید که این پدیدهمی رادریکرا دربرگرفته است. راوی به 

وسطایی به نام »مَد تریست« اثر  کتاب بخواند. او داستانی قرون رادریکگیرد برای راوی برای گذراندن شب تصمیم می

اند. در ابتدا این  زمانهای داستان همشنود که با توصیفخواند. هنگام خواندن، صداهایی میسِر لانسِلات کَنینگ را می

ها را نادیده گرفت. توان آن شوند و دیگر نمیتر میدهد، اما خیلی زود صداها واضح صداها را به خیال خود نسبت می

نزدیک  رادریک زند. او به روی صندلی خم شده و زیر لب با خود حرف می رادریکشود که راوی همچنین متوجه می

مادلین ر دارد که شنود و باوکند که چندین روز است این صداها را میفاش میاو دهد. شود و به سخنانش گوش میمی

گشاید و  پشت در ایستاده است. باد در را می مادلینزند که کوشد بگریزد. فریاد میاند و او اکنون میگور کردهبهرا زنده



رادریک  ی در ایستاده است. او به سفید و آغشته به خونِ تقلا، در آستانهکفنی ، با مادلینشود: تأیید می رادریکترس 

گریزد و در سپارد. راوی از خانه میاز وحشت جان میرادریک رود، کند و در همان حال که جان از تنش میحمله می

 ریزد.کلی فرو میشکافد و بهبیند که خانه، دقیقاً از همان شکاف موجود در نما، از هم میهنگام فرار می

 حلیل ت

اندازی ای تسخیرشده، چشمرا در خود دارد: خانه  روایت گوتیکهای شاخص ی ویژگیی اشَِر« همهداستان »سقوط خانه

هایی دوگانه. با این حال، با وجود عناصر آشنای گوتیک، بخشی از  ای رازآلود و شخصیتتیره و افسرده، بیماری

دهد.  دانیم داستان دقیقاً در کجای جهان یا در چه زمانی رخ میشود. ما نمیهراس این داستان از ابهام آن ناشی می

اندازی بایر های روایی معمولِ زمان و مکان، پو از عناصر سنتی گوتیک مانند هوای نامساعد و چشمجای نشانهبه

 که بدانیم چرا.آنشویم، بیکند. ما همراه با راوی، در این فضای تسخیرشده تنها رها میاستفاده می

حتی از واقعیتی . ترین دوست دوران کودکیِ رادریک است، ظاهراً شناخت چندانی از او نداردکه راوی نزدیکبا آن

گرفتن با راوی  ی رادریک را برای تماسخواهد هم انگیزهخبر است. پو از ما میابتدایی مانند داشتنِ خواهری دوقلو بی

دادن به این دعوت. اگرچه پو مصالح ی بحرانی زیر سؤال ببریم و هم پافشاری عجیب راوی را برای پاسخ در این لحظه 

ناپذیر، ناگهانی و سرشار از آمیزد که توضیحها را با طرحی روایی درمیکند، آنآشنای داستان گوتیک را فراهم می

ی اشَِر آغاز  ی راوی برای آمدن به خانهی انگیزههای غیرمنتظره است. داستان بدون توضیح کامل دربارهگسست

 کند. را مخدوش می مرز میان واقعیت و خیالدهد که پیوسته شود و همین ابهام، لحن روایتی را شکل میمی

آفریند. راوی به شکلی رازآلود در کششِ حضور رادریک گرفتار پو در این داستان حسی شدید از تنگنا و خفقان می

ی حرکت و کنش آزاد طور کامل فرو نریزد، راه گریزی ندارد. ساختار خانه اجازهی اشَِر بهشود و تا زمانی که خانهمی

مغز متفکر گوتیک که  . شودگیرد و به این ترتیب، خانه خود به موجودی هیولاگون بدل میها میرا از شخصیت

که از آن با   ی فیزیکیِ اشَِر با تبار ژنتیکیِ خاندان اشَِرپنداری خانهذاتکند. پو با همسرنوشت ساکنانش را کنترل می

ی »خانه« کند. واژهجان نوعی سردرگمی ایجاد میمیان موجودات زنده و اشیای بی، کند ی اشَِر« یاد میعنوان »خانه 

یابیم این  افتد، بلکه درمیتنها راوی در عمارت به دام می کند. نههم معنایی استعاری دارد و هم به بنایی واقعی اشاره می

ای پایدار ندارد و انتقال ژنتیکی  کند. این خاندان شاخه محصوربودن، سرنوشت زیستیِ خاندان اشَِر را نیز توصیف می

پندارند، زیرا ساختار خانوادگی انجام شده است. روستاییان، عمارت را با خاندان یکی میطور کامل و درونآن به 

 فیزیکی خانه عملاً الگوهای ژنتیکی خانواده را تعیین کرده است. 

یابد  دهد. برای نمونه، راوی دیرهنگام درمیها را نیز تحت تأثیر قرار میحاکم بر عمارت، روابط میان شخصیتخفقان 

سازی برای دفن  دهد که دو مرد در حال آمادهکه رادریک و مادلین دوقلو هستند؛ کشفی که درست در زمانی رخ می

جا که دوقلوها کند. از آن ها سرایت میهای شخصیتطور استعاری به ویژگیی سردابه، به اند. فضای تنگ و بستهمادلین

شود، زیرا که واقعاً بمیرد دفن می عنوان افرادی مستقل رشد کنند. مادلین پیش از آنتوانند بهاند، نمیبیش از حد شبیه

از مشکلاتی رنج   مادلین همچنین تابوتی است که هویت او را در خود حبس کرده است.شباهتش به رادریک همچون 

کند، در حالی گذاری می برد که برای زنان در ادبیات قرن نوزدهم رایج است: او تمام هویت خود را در بدنش سرمایهمی

گاه  . که رادریک از قدرت عقل و ذهن برخوردار است. با وجود این نابرابری، مادلین در داستان نیرویی برتر دارد

سان در برابر ضعف، اضطراب و ناتوانی  دهد. او بدینکه هنگام گریز از قبر خود نشان میچنان. حتی فراانسانی

 ایستد.  رادریک می

ی تخیل مشترک رادریک  اند که مادلین اساساً وجود خارجی ندارد و صرفاً زاییدهبرخی پژوهشگران حتی استدلال کرده

کند، زیرا آور داستان نقشی محوری دارد. او رادریک را خفه میو راوی است. اما مادلین در منطق متقارن و خفقان

شود که او خود را ذاتاً متفاوت از او ببیند؛ و این یورش را در پایان داستان، با کشتن رادریک، به اوج  مانع می

 رساند.می

بودن های اصلی داستان گوتیک، یعنی دوبلیابد. این روایت یکی از ویژگیدر سراسر داستان گسترش میدوگانگی  

جان و ها، بلکه در ساختارهای بیتنها در شخصیتکند و دوگانگی را نهها یا »همزاد«، را برجسته میشخصیت

ی  صورت بازتابی در برکهکشد. برای نمونه، راوی در نخستین مواجهه، عمارت را بههای ادبی نیز به تصویر میشکل

 صورت وارونهکند، اما بهای، خانه را دوبرابر میبیند که در جلوی خانه قرار دارد. این تصویر آینهتارن می عمقکم

کند. ی میان رادریک و مادلین را نیز توصیف میتقارنی معکوس که رابطه  



داستان سرشار از ارجاعات به دیگر آثار ادبی است، از جمله شعرهای »قصر تسخیرشده« و »مد تریست« که به سِر  

ها را به منابع دیگر نسبت داده  صورت خیالی آن اند. پو این آثار را خود سروده، اما بهلانسِلات کَنینگ نسبت داده شده

دهند و حتی پیشاپیش آن را ی اشَِر« را بازتاب میای موازی، خط روایی »سقوط خانهگونهاست. هر دو شعر، به

طور نمادین با گریز  بار اتِِلرِد به اقامتگاه یک زاهد است، بهی ورود خشونتکنند. »مد تریست« که دربارهبینی میپیش

  وسواس با وردد؛ گویینآلود مرزهای ادبی را درمیشکلی وهمخوانی دارد. این متن به زمان مادلین از قبر خود هم هم

 بخشد.ها جان میخواند و به آنرا به قلمرو زندگی خودش فرا میشان  نسبت به این اشعار، روایت

دانیم که او  ی پو در صنعت مجلات میدرنوردیدن مرزها، نقشی حیاتی در وحشت گوتیک این داستان دارد. از تجربه 

کند.  ها« را تشدید میی او به »نامگونهی وسواسگذاری بوده و این داستان علاقه های زبانی و نامی رمزها، بازیشیفته

عبوری که . کندتنها به عمارت و خاندان اشاره دارد، بلکه به عمل عبور از یک آستانه نیز دلالت میی »اشَِر« نه واژه

ی رادریک، راوی را به جهانی ناشناخته  سازد. نامهی رادریک و مادلین میراوی را وارد جهان منحرف و بیمارگونه

اوی تنها استثنا در میان ترس  کشاند. رخواند و حضور این بیگانه شاید همان عاملی باشد که خانه را به نابودی میفرامی

کند. با تضعیف این ترس از »بیرون«، آور داستان را تشدید میترسی که ماهیت خفقان. خاندان اشَِر از بیگانگان است

 ریزد.راوی ناخواسته کل ساختار را فرو می

ی اوج داستان، یعنی گریز  طرزی عجیب بازیگوشانه هم در »مد تریست« و هم در صحنه نوعی عبور مشابه، هرچند به

با برادر   -معنای دیدار یا ملاقاتبه  - گریزد تا در »تریست«جا که مادلین از مرگ میدهد؛ آن رخ میتابوت از 

های زبانی و وسطایی، بازیترتیب، پو در سنگینی خیالیِ یک رمان قرونرو شود؛ دیداری مرگبار. بدیناش روبهدیوانه

 کند که موجب محبوبیت او در مجلات آمریکا شده بودند.هایی را پنهان میایهام

 شخصیت ها 

 رادریک اشَِر

ی ذهن صاحب عمارت و آخرین مرد از نسل خاندان اشَِر. او همزاد خواهر دوقلویش، مادلین، است. رادریک نماینده

 برد.او رنج میجسمانی -روانی از بیماریو  است در برابر بدنِ مادلین

 مادلین اشَِر 

 مبتلاست.   -کنندهای مرموز و ناتوانبیماری -خواهر دوقلوی رادریک که به کاتالپسی

 نام راوی بی

شود. راوی آگاهی  ترین دوست دوران کودکی رادریک. در اوج بحران روانیِ رادریک با او تماس گرفته مینزدیک

 شود.ها وارد این عمارت میای است که پس از سالی اشَِر دارد و نخستین بیگانهاندکی از خانه

ی اشَِر«، یکی از همزادهای شخصیتی ی خاندان اشَِر در داستان »سقوط خانهعنوان یکی از دو بازماندهرادریک، به

محور دارد، در حالی که خواهر  خوان و ذهن آید. رادریک شخصیتی اندیشمند، کتابشمار میآثار ادگار آلن پو به 

سنگِ ضعف جسمانیِ  گیر است. ناتوانی رادریک در تشخیص خیال از واقعیت، همدوقلوی او، مادلین، بیمار و زمین

 گیرد. ی میان ذهن و بدن بهره میفلسفیِ رابطهخواهرش است. پو از این دو شخصیت برای کاوش در راز 

پرسد اگر پیوند میان ذهن و جسم گسسته شود و هر یک به انسانی جداگانه سپرده شود، چه  در قالب این دوقلوها، پو می 

دهد که رادریک در حقیقت خونی( خاندان اشَِر نشان میخانوادگی )همی درونرخ خواهد داد. تصویر دوقلوها و پیشینه

مانند. همین  اند، اما برای بقا به یکدیگر وابسته میناپذیر است. اگرچه ذهن و بدن از هم تفکیک شدهاز خواهرش جدایی 

زمان است با فروپاشی عقل مرگ جسمانیِ مادلین هم. شودها میای از فروپاشیوابستگی متقابل است که باعث زنجیره

 رادریک و ویرانی عمارت خاندان اشَِر. 

 های کوتاه ادگار آلن پو ها در داستانمایهدرون

 شوند. شمولی هستند که در یک اثر ادبی بررسی میهای بنیادین و اغلب جهانایده ،هامایهدرون 



 عشق و نفرت 

پردازد. او پیچیدگی روانی این دو  به شباهت میان عشق و نفرت می مثل » دل افشاگر« هایشدر بسیاری از داستان پو

شوند. طرزی رازآلود در یکدیگر ادغام میدهد که چگونه بهکشد و نشان میاحساسِ ظاهراً متضاد را به تصویر می

  کاوی و یکی از تأثیرگذارترین متفکران قرن بیستمگذار روان بنیان؛ های زیگموند فرویدشناختی پو، نظریهبینش روان

داند که از شرایط خاص زمان و شمول می، همانند فروید، عشق و نفرت را احساساتی جهانپودهد. را پیشاپیش نوید می

 اند.مکان جدا شده

دهد که عشق و آید. »همزاد« نشان میزمانِ راوی به خود و نفرت او از رقیبش پدید میوحشت گوتیک از عشق هم

ناپذیرند و شاید صرفاً دو شکل از شدیدترین هیجان انسانی باشند. راوی خود را دوست دارد، اما هنگامی نفرت جدایی

کند. در »دلِ افشاگر«، ای خیالی از خود فرافکنی میآید، این نفرت را بر نسخهکه احساس خودنفرتی در او پدید می

تکه رساند و تکهکند، اما همان پیرمرد را با خشونت به قتل میراوی به عشقی که نسبت به پیرمرد دارد اعتراف می

نون خود را  زعم او شرورِ پیرمرد«، جداشتنی« از »چشمِ به آلودِ »شخصِ پیرمردِ دوستکند. او با جداکردنِ وهممی

 اش ناآگاه بماند.داشتنِ قربانیدهد از تناقضِ ادعای دوستسازد. این جداسازیِ موهوم به راوی اجازه میآشکار می

 (Alter Egoخود در برابر منِ دیگر )

هایی گرفتن شخصیتعهدههای خیالی یا با بهها با خلق »منِ دیگر«های گوتیک پو، شخصیتدر بسیاری از داستان 

شوند. در »ویلیام ویلسون«، خودِ گسسته در قالب همزاد خیالیِ راوی ظاهر های درونی میمتضاد، درگیر کشمکش

دهد کند، زیرا نشان میکند. این رقیب، انسجام هویت راوی را تهدید میشود که او را در سراسر اروپا تعقیب میمی

ی خویش ناممکن است. راوی از »منِ دیگر« برای جداکردن خود از جنونش استفاده  های ناخواستهگریز از ویژگی

 کند که منشأ مشکل در خود اوست.سان فراموش میکند و بدیناش را بر او فرافکنی میکند؛ آشفتگی درونیمی

شود، زیرا شباهتش با خودِ اصلی انکارناپذیر است. خودکشی از این توهم ناشی »منِ دیگر« به رقیبِ خود بدل می

از میان برداشت تا خودِ اصلی در آرامش بماند. در ، رود واقعی استکه گمان می توان »منِ دیگر« راشود که میمی

شود. وحشت داستان از این دگرگونی ی سیاه«، راوی از دوستدار مهربان حیوانات به قاتلی شرور بدل می»گربه

ی دوم، وجدانِ گناهکارِ خیزد. بازگشت پلوتو در قالب گربهبرمی  -اش پلوتوکشتن گربه-ی او ناگهانی و از عمل بیرحمانه

بندد. کوشد قتل پلوتو را فراموش کند، تصویر دار بر رنگِ خزِ گربه نقش میکند. هرچند راوی میراوی را تسخیر می

 انجامد. کشاند و به قتل همسرش میای است که او را به جنون میشدهاین خز نماد گناه سرکوب

 قدرت مردگان بر زندگان 

کند و مردگان را دارد. او این مضمون آشنا را دگرگون میدهد که مردگان را زنده نگه میپو اغلب به حافظه قدرتی می 

دوباره بیدار  ، اندکه معمولاً زنانرا  سازد که مردگانگرداند؛ حافظه را محرکی میمعنای واقعی کلمه به زندگی بازمیبه

تواند از خاطرات همسر نخستش، لیجیا، رهایی یابد، در حالی که همسر دومش، لیدی کند. در »لیجیا«، راوی نمیمی

دهد ها اجازه میشود. هرچند خاطرات تنها در ذهن راوی حضور دارند، پو به آن ای مرموز دچار میروونا، به بیماری

 در جهان فیزیکی اثر بگذارند. 

آفریند. از ی شوهرش او را در معماری اتاق خوابی که با همسر جدیدش شریک است، بازمیمیرد، اما حافظه لیجیا می

ی شوهری سوگوار، همسر مرده را زنده ی عاشقانهشود: خاطرهاین منظر، وحشت گوتیک به داستانی عاشقانه بدل می

دادنِ  نوردد، اما نه صرفاً برای ترساندن خواننده؛ بلکه برای نشانکند. »لیجیا« مرز میان زندگی و مرگ را درمیمی

 کند.قدرت عشق، که حتی در برابر قطعیت مرگ نیز مقاومت می

 ( Settingفضا )

تنیده با  ای پیچیده و درهمگونهاست که در آن، فضا به  Edgar Allan Poeی اشَِر« داستانی کوتاه از »سقوط خانه

ی اشَِر قرار دارد؛ عمارتی رو به زوال که آشفتگی روانیِ  گیرد. در مرکز روایت، خانههای اثر شکل میمایهدرون 

هایی خالی« و دیوارهایی کهن و  هایی همچون چشمتاباند. خانه با »پنجرهرا بازمی -ررادریک و مادلین اشَ -ساکنانش 

ای تاریک )تارن( که تصویر شوم خانه را  از جمله برکه، انگیزفروریخته، از خلال پیرامونی سرد، تیره و وهم



آفریند. پیوند سستِ بنا با زمین، که از طریق راهی باریک )گذرگاهی تنگ( برجسته  احساسی از هراس می بانداتبازمی

 شود، نمادی از انزوا و زوال است.می

کننده  شود که فضایی خفه بار دیده میهایی سنگین و اندوهها و بافتههایی تیره و پردهدرون خانه، راهرویی گوتیک با کف

آشوب  ، تابدهای باریک میآشفته اما با نوری اندک که از پنجره، سازد. کارگاه یا اتاق کار رادریکگر میو سرکوب

نمایاند. خانه همچنین کننده بازمیها، سازها و آثار هنری ناآرام و نگرانای از کتابدرونی او را از خلال مجموعه 

آگاهیِ شوم و بار  اند و این امر، حس پیشها به خاک سپرده شدههایی دارد که نیاکان خاندان اشَِر در آن ها و دخمهسردابه 

آمیزد و ها درهم میبا سرنوشت شخصیترفتن داستان، فضا هرچه بیشتر افزاید. با پیشتاریخی سنگینی را به فضا می

از فضا  پو ی ی نوآورانهانجامد. استفادهرسد که به نابودی نهایی خانه میسرانجام، در طوفانی فراطبیعی به اوج می

 های روانی، سهمی اساسی در ماندگاری این داستان گوتیک دارد.مثابه بازتابی از وضعیتبه

 ۲۰۲۲ - فوردنویسنده: برایان استیبل

 ها  مکانبررسی 

 نمای بیرونی و داخلی  – ی اشَِرخانه

ی اشَِر، محل زندگی رادریک اشَِرِ و خواهر دوقلویش، مادلین، است. این خانه در مکانی نامشخص قرار دارد و  خانه

 شوند. راوی از خودِ ساختمانگذارند توصیف میاش عمدتاً از خلال تأثیری که بر ذهن راوی میخودِ بنا و پیرامون تیره

تر او از تصویر خانه است که در  شود، اما ترس عمیقدچار اضطراب می های خالی«هایی همچون چشمبا »پنجره

فضای و  های اطراف متصل استی گذرگاهی باریک به زمینوسیلهشود. خانه به»تارنِ سیاه و هولناک« منعکس می

 وهوایی شوم و بیمارگون یافته است. پیرامون آن بر اثر بخاراتِ برآمده از تارن حال 

اند. هرچند در نخستین نگاهِ راوی، شکل بسیار کهن است و سراسر نمای بیرونی آن را رشدهای قارچی فراگرفته خانه 

اند. همچنین شکافی تقریباً  ی فروپاشیهای دیوارها در آستانهتک سنگکلی بنا حفظ شده است، او آگاه است که تک

 صورت زیگزاگ از بام تا پیِ ساختمان امتداد یافته است.کند که بهنامحسوس را مشاهده می

ای درونی دارد، نه بیرونی. ابرهای انجامد، آشکارا غیرطبیعی است و سرچشمهطوفانی که به نابودی نهایی بنا می

شوند. این ابرها ی بخاراتِ درخشانِ تارن روشن میوسیله آیند، از پایین و بههای خانه گرد میبخارگون که گرد برجک

را آشکار کنند. راوی در نور شومِ فام سرخشکافند تا ماهی از هم می گریزدهنگامی که راوی از خانه می، بارتنها یک

هایش یکسره در درد، تا ویرانهیابد و خانه را از بالا تا پایین میبیند که شکاف باریک گسترش میآن چراغ آسمانی می

 تارن فرو ریزند.

 راهرو

اند و  بار پوشیده شدههایی اندوهها و بافتههایی سیاه دارد. دیوارها با پردهشود و کفراهرو از طاقی گوتیک آغاز می

 اند. های کهن آراستهها و زرهها با یادگارهای جیرجیرکنانِ سلاحدالان 

 اشر اتاق کار 

اند، نور بسیار اندکی را  های باریک آن که در ارتفاعی بالا از کف قرار گرفتهاتاق کار رادریک بزرگ است، اما پنجره

ای گونهوفور مبله شده و بهبه  هرچند نه چندان آراسته، سازند. اتاقشدت تاریک میدهند و فضا را بهبه درون راه می 

 انگیزِ رادریک انباشته است. های وهمها، سازهای موسیقی و نقاشیآشفته از کتاب

 ( Vaultsها )ردابهس

ها به خاک سپرده اند و نیاکان خاندان اشَِر در آن اند که در دل دیوارهای بنا جای گرفتههای متعددیها اتاقکسردابه 

عنوان زندان  در روزگاران قدیم به است و  نورپناهگاهی تنگ، نمناک و بیکه  ترینِ این فضاهااند. در یکی از عمیقشده

 سپاری، خانهدهند. پس از این خاکی مادلین اشَِر را قرار میظاهر مردهجسدِ به  ، رادریک و راوی،  رفتهبه کار می

های ها، جیرجیرها و غرشحساس، ضربه از حد  شود. رادریکِ بیشپرسروصداتر از پیش می حتی از دیدگاه راوی



کند، دوباره به بافتِ خودِ  اش بر این صداها تحمیل میهایی که خیالِ زندهشنود و دگرگونیپراکنده را با حدتی بیشتر می

 گردند. خانه بازمی

ی های آشفتهبرای بازنمایی ذهن  اندهای گوتیککه کانون بسیاری از رمان هاها و عمارتکارگیری مکررِ قلعههب

کند وقتی این بناها  دانست چه میدقیقاً می Edgar Allan Poeصاحبانشان، همیشه به این اندازه آگاهانه نبوده است؛ اما 

هایی را با این ارزی کس پیش از او چنین همریزند. هیچها فرو میشوند و زیر ضربِ طوفاندچار تجلیات فراطبیعی می

  برداری نکرده بود.رسیم نکرده و مسیر یک توفان نمادین را تا این حد دقیق نقشهتدقت 

ی آن بازتاب رنج و زوال ساکنانش  گیرد. فرسایش خانه و سطوح پوسیدهپو از معماری برای القای رازآلودگی بهره می

 کند. گونه که ناپایداری درون و پیِ ساختمان، سستی و ندگی روانی خاندان اشَِر را تداعی میاست؛ همان

 راوی  

اش نسبت به خانه در درونش شدت کند، احساس خرافی کند که وقتی به آب نگاه میی اشَِر« توصیف میراوی »خانه 

گردد. به نظرش ممکن  شود، بیشتر میتر میدهد که احساس ترس، هرچه انسان نسبت به آن آگاهگیرد. او توضیح میمی

کوشد تر جلوه کند. او میتر و غریبدوزد، منظره هولناکاست همین پدیده باعث شود وقتی دوباره چشم به صحنه می

طور منطقی بررسی کند. این احساس را از خود دور کند و خانه را با دقت و به  

تواند ای عجیب به خطای ذهنی میدادن پدیدهکند احساسات خود را با عقل توضیح دهد. اما هرچند نسبتراوی تلاش می

شود و در نهایت این اندیشه را شناختی از وحشت بدل میجا برعکس، خود به عنصری روانبخش باشد، در اینآرامش

 راستی قابل اعتماد دانست.توان بهکند که ذهن را نمیالقا می

اند و برخی دیگر سالم ها در حال فروریختنیابد که برخی بخشکند و درمیراوی به قدمت بسیار زیاد ملک توجه می

در برابر گذر زمان پایدار به نظر ، جز شکافی واحد که از بالای نما تا پایین امتداد دارد اند. با این حال، کلیت بنامانده

 کند. کند و وی را به اتاق کار اشَِر هدایت میرود و خدمتکاری از او استقبال میسوی خانه میرسد. راوی بهمی

گذرد و بار دیگر آن حسِ ها میبرجستهها و نقشدر مسیر، راوی از کنار اشیا و تصاویر چشمگیر فراوانی بر پرده

زیرکانه و  ای نیمهشود که چهرهرو میکند. سپس با پزشک خانواده روبهکننده را تجربه میآزاردهنده و تعقیب

ها ممکن نیست.  قدر بلندند که دسترسی به آن هایش آنشود که پنجرهمبهوت دارد. راوی به تالاری بزرگ هدایت مینیمه

ها و سازهای  یابد که فضا سرشار از مبلمان مندرس، کتابکند، اما راوی درمینور اندک، دیدنِ جزئیات را دشوار می

 نشاند.موسیقی است. این اتاق اندوهی سنگین بر دل او می

آفریند. تصاویر دیوارها،  ای از هراس میگذرد، احساس تکرارشوندهای که راوی در راه دیدار اشَِر از آن می هر منظره

آورند که راوی آیند و این حس را پدید میوار میمانده از گذشته، در روایت فهرستجاارتفاع نامعمول اتاق و اشیای به

ی پزشک، که معمولاً  و تهدید نهفته در چهره شودپا به جهانی دیگر گذاشته است. در این خانه، امر آشنا دگرگون می

 کند.پذیرتر مینماد مهربانی است، راوی را آسیب

 اشر فتارهای ر

داند صادقانه است. اما او  گوید؛ اشتیاقی که راوی میآمد میاش خوشخیزد و به دوست قدیمیاشَِر با اشتیاق از جا برمی

ی اشَِر  پریده و لاغر است و چشمانش جلایی غریب دارند. چهرهبیند که دوستش کاملاً دگرگون شده: بسیار رنگمی

کوشد با نوعی کننده است. اشَِر میشناسد. رفتار او نیز نگرانسختی او را بازمیانگیز شده که راوی بهچنان هراس

وخوی او  اش از خلق ی اشَِر و خاطرهچیزی که راوی با توجه به نامه. بازیگری، اضطراب شدید خود را پنهان کند

 انتظارش را داشته است.

 راوی و چشم 

ای که بر دوست قدیمی راوی عارض شده، فراتر از آن چیزی است که بتوان صرفاً »اختلال عصبی« نامید.  دگرگونی

شدت جلب توجه به،  کند عنوان نماد روح و تهدید امر فراطبیعی استفاده میکه پو از چشم به با توجه به این چشمان اشَِر

 پوشاند. ها کیفیتی دوگانه دارد: هم درخشان است و هم مبهم، و بیان واقعیِ درون اشَِر را میکنند. »جلای« چشممی



ای دیگر در افسردگی فرو  و لحظه  است ای سرشار از انرژیلحظه. ناپذیر استبا این حال، وضعیت اشَِر شدید و گاه فهم

ای خانوادگی گوید که این رنج، بیماریدهد و میرود. در این حالت شیدایی، بیماری خود را برای راوی شرح میمی

 حساسیت بیش از حد به صدا و  کند: بیزاری از نور و غذا وهایش را احساساتی غیرطبیعی توصیف میاست. او نشانه

نه از آن رو که خطری مشخص . احساسی فراگیر از وحشت. او معتقد است این ترس سرانجام جانش را خواهد گرفت

 کند، بلکه از خودِ حالت ترس.او را تهدید می

 پیوند نام خاندان با خانه 

اند. مفهوم تبار خانوادگی و ساختمان، یکی است؛ اما این پیوند فراتر  ی اشَِر و خاندان اشَِر با نام به هم گره خوردهخانه

 رسد ذهن اشَِر را تسخیر کرده است.کند و به نظر میرود که راوی در ابتدا گمان میاز آن چیزی می 

را ترک کند و گمان دارد  بنا تواند کند نمیاو احساس می. ویژه در ارتباط با خانهاشَِر همچنین سرشتی خرافی دارد، به

فرسودگی و زشتی ظاهری خانه بر وضعیت خود او اثر گذاشته است؛ گویی پوسیدگی فیزیکی بنا، متناظر با پوسیدگی  

 روح اوست. 

وابستگی متقابل آنان به یکدیگر و به خودِ ، ترین نشانهو در واقع مهم هاهای اصلی اختلال روانی شخصیتیکی از نشانه

 شوند.ها نیز فرسوده میرود، شخصیتگونه که ساختمان رو به زوال و کهنگی میخانه است. همان

مدت خواهر تر نیز داشته باشد: بیماری طولانیفهمتواند علتی قابلهایش میدهد که نشانهبا این همه، اشَِر توضیح می

گوید و درست در همان لحظه،  فرسا از او سخن می اش. او با هراسی طاقتماندهمحبوبش، تنها خویشاوند و همدم باقی

بیند که برادرش شود. به محض خروج او، راوی میگذرد و راوی دچار همان حس هولناک میبانو مادلین از اتاق می

 به گریه افتاده است.

 اشر  تاثیر مادلین بر رادریک

داند، اما در پیوند این دو گرچه اشَِر وضعیت خود را عمدتاً ناشی از همدلی افراطی و اندوهی عمیق برای خواهرش می

 گذارد.تر نهفته است. با ورود مادلین به اتاق، حضور او اثری جسمانی بر اشَِر میکنندهمراتب نگرانچیزی به

   او مادلین و بیماری

رفتن بوده، اما در این رود. تا پیش از این قادر به راه تدریج تحلیل میناپذیر است. او گویی بهبیماری بانو مادلین توضیح

داند که احتمالاً دیگر هرگز او را نخواهد دید. در روزهای بعد، راوی شود و راوی میروز سرانجام بستری می

یابد گردد، بیشتر درمیتر میشود و شناختش عمیقتر میی اشَِر را بهبود بخشد؛ اما هرچه به او نزدیککوشد روحیهمی

 اند. روح اشَِر فراتر از یاری است. ها بیهودهکه این تلاش

زیرا شاید بتوان آن را درمان کرد. اما ، تشخیص یک بیماری جسمی معمولاً با حس عقلانیت و امید همراه است

گیری از وحشتِ ناشناخته، بیماری او را با بهرهپو رسد. وضعیت مادلین کاملاً معنوی و رازآلود به نظر می 

 ای ورای عقل. کند؛ بیمارینمایی و رازآلود میبزرگ

 اشررابطه راوی و 

ماند، اما او در توصیف روح ی راوی میخوانند. این ساعات در حافظه کنند و کتاب میراوی و اشَِر با هم نقاشی می

آثار هنری اشَِر درمانده است. نوعی هوای فساد، آشوب و انرژی فراطبیعی بر روح هنری او حاکم است. آوازهایش 

هایشان به شکلی رازآمیز اند، اما انتزاعگرایانههایش فاقد موضوعات واقعشوند و نقاشیای وحشیانه نواخته میگونهبه

توان با کلمات توصیف کرد: تصویری از تالاری زیرزمینی  کند. تنها یک نقاشی را میراوی را مجذوب و مرعوب می

یی اشَِر تنها با  ای، که با این حال پرتوهایی غریب از نور در آن جریان دارد. اجرای موسیقاهیچ تهویهو طولانی، بی

انگیز است. راوی  هایش شگفتترسانند؛ با این حال، تواناییشود، زیرا دیگر صداها او را می سازهای زهی انجام می

 هایی را فراهم کرده است.پردازی کند تمرکز شدید ناشی از بیماری، امکان چنین بداههگمان می

 



 اشربعد استعداد 

کند و طرح داستان  ماند، در حالی که راوی بر بیماری خاندان تمرکز میی روایت میبعُد استعداد اشَِر، در حاشیه 

شود و  خوبی ترسیم میرود. با این حال، این استعداد در معرفی دوست دوران کودکی بهسوی پایان محتومش پیش میبه

ای تراژیک به کند، لایهکه استعداد او هرگز خانه را ترک نمیرسد بخشی ذاتی از شخصیت اشَِر باشد. اینبه نظر می

 کند.تر میهای خاندان اشَِر را عمیقاش، راز ژنهای ویژهافزاید و منشأ نامعلوم تواناییداستان می

شاید به این دلیل که حقیقت نهفته در واژگانش آن را چنین ماندگار  ؛ آوردروشنی یکی از این آوازها را به یاد میراوی به

دست  کند که در قصری باشکوه بهکرده است. نام این قطعه »قصر تسخیرشده« است و داستان پادشاهی را روایت می

 گردد. ی خانوادگیِ پیشین بدل میای تسخیرشده از خانهشود و قصر در نهایت به پوستهارواح شرور شکنجه می

دیده، نوعی دوگانگی  تاباند و اشاره به این شخصیت تسخیرشده و رنججزئیات زندگی خودِ اشَِر را بازمیشعر این 

 شود که در فضا بماند و در خانه شناور شود.بخشد. کیفیت آهنگین این روایت نیز سبب میآلود به صحنه می وهم

 تاثیر خانه بر اشر و راوی 

باور دارد حتی توانند ببینند و احساس کنند. اند، میاشیای درون خانه و خودِ بنا دارای حس و ادراکباور دارد که اشَِر 

کند. او معتقد  های خانه و آبِ تارن، بقایایی از نیاکانش را در خود دارند و فضایی ویرانگر را در خانه حس میکه سنگ

 کشاند.های هولناکی محکوم کرده و اکنون خود او را نیز به نابودی میاست همین فضا خاندانش را به چنین بیماری

 کتاب های اشر 

ترین کتابش »دستورالعملی از کلیسایی  باوری او سازگارند. محبوبهاست، کاملاً با خرافه ی آنهایی که اشَِر شیفتهکتاب

اند، وضعیت روانی اشَِر را تشدید ها و مناسکی که در این کتاب توصیف شدهشده« است. راوی معتقد است آیینفراموش

گوید که مادلین مرده است و قصد دارد  اند، اشَِر ناگهان به راوی میاند. شبی، هنگامی که آن دو مشغول خواندنکرده

یاد آوردن احساس شومی که حضور مادلین های خانه نگه دارد. راوی با بهمدت دو هفته در یکی از سردابه جسد او را به 

چنان عجیب بوده که پزشکان آنیابد که این تصمیم شاید عاقلانه باشد. بیماری مادلین در او ایجاد کرده بود، درمی

 شدند.احتمالاً پیش از انتقال جسد به گورستان خانوادگی در فضای باز، خواهان بررسی بدن او می

نقشی اساسی دارد. ادبیات از چند راه به   ی پو، مانند »لیجیا«و در چند داستان دیگر از مجموعه ادبیات در این روایت

که هر از گاه به آن فرو   جهانی ادبی، کند. برای نمونه، با خلق جهانی دیگررازآلودگی و وحشت داستان خدمت می

تر است. همچنین ادبیات ذهن تر و مسلطکند که دنیای اشَِر از دنیای واقعی نیز واقعیرویم، پو این حس را تقویت میمی

حتی پس از ، هواییِ خانه و ناتوانی او در ترک آنکاری، بیکند؛ ذهنی که در اثر پنهانتأثیرپذیر اشَِر را آشکار می

 تر شده است.وخیم، مرگ خواهرش

 کشف دو قلو بودن مادلین و رادریک اشر

ای تاریک و نمور منتقل  کند تا تابوت بانو را به سردابهترین همدم اشَِر است، به او کمک میاکنون که راوی نزدیک

رفته است؛ از کند. این فضا درست در زیر اتاق خواب راوی قرار دارد و در گذشته برای نگهداری باروت به کار می

 رو دیوارهای درونی آن کاملاً با مس پوشیده شده و دری عظیم از مس دارد.این

ای که تنها نیرویی  گونهکند تا سردابه همچون دژی نفوذناپذیر جلوه کند؛ بهراوی آگاهانه این جزئیات را ذکر می

 فراطبیعی یا روحانی بتواند از آن بگریزد.

بیند.  ی میان خواهر و برادر را میکنندهدارند و راوی با شگفتی شباهت خیرهپس از قرار دادن تابوت، درِ آن را برمی

ها مدت زیادی اند که از بیرون قابل درک نیست. با این حال، آن اند و پیوندی داشتهها دوقلو بودهگوید که آناشَِر به او می

بندند و هایش نشانده که دیدنش هولناک است. سردابه را مینگرند؛ مرگ سرخیِ غیرطبیعی بر گونهبه جسد مادلین نمی

 گردند. به طبقات بالایی بازمی



ی یک وجود واحدند؛ بنابراین کشف این دوگانگی درست در  که صرفاً دوقلو باشند، دو نیمهاشَِر و مادلین بیش از آن

تر از آن است که  دهد که اندوه اشَِر بسیار پیچیدهکند و نشان میی عاطفی صحنه را تشدید میی دفن مادلین، ضربه لحظه 

 نماید. در ابتدا می

 با اشر و راوی   مادلینمرگ رابطه میان 

شود و  اش شدیدتر میپریدگیزند، رنگهدف پرسه میشود. او بیوهوای اشَِر دگرگون میپس از این واقعه، حال 

خواهد  رسد که اشَِر رازی هولناک بر دوش دارد که مییابد. بارها به نظر راوی میزده میصدایش حالتی دائماً وحشت

ای نامعلوم خیره شده  یابد که با نگاهی خالی به نقطهشنود و راوی اغلب او را می بازگو کند. او صداهایی خیالی می

  است.

ها و  تواند خود را از ترس اکنون که از خواهرش جدا شده، اشَِر فرسوده و تهی شده است؛ توان تمرکز ندارد و نمی

ها پس از مرگ نیز ادامه یافته و فرورفتن مادلین در سردابه و روند خرافات ماندگارش رها کند. گویی پیوند جسمانی آن

 کشد.اش، اشَِر را نیز به همان سو میپوسیدگی

  ویژه شبیکند اندکی دگرگون شده است. این احساس بهچنان سنگین است که راوی نیز احساس میفضای داستان آن 

کوشد باور کند که برد. میرود و خوابش نمیشود؛ شبی که به بستر میبر او چیره می حدود یک هفته پس از دفن مادلین

نشیند و میل شدیدی به افتد، از جا میهاست، اما به لرزه می خوردن پردهی اتاق تیره و تکاناین حالت تنها نتیجه

شود، از شنود که به طوفان بیرون تعلق ندارند. ترس بر او چیره میکند؛ صداهایی آرام میشدن در تاریکی پیدا میخیره

 زند.خیزد و در اتاق قدم میتخت برمی

 تشدید وحشت 

گذاشتن منشأ اثراست. هرچند به ما القا شده که این   کند، مبهمی اشَِر« را تشدید میهایی که پو وحشت »خانهیکی از راه

ی اندازه نماید که اگر راوی بهیابد، گاهی چنین میاختلال، ژنتیکی و موروثی است و میان ساختمان و خاندان انتقال می

وخوی مشابه با عصبیت  هایی از تغییر خلقچراکه خود نشانه. کافی در خانه بماند، او نیز گرفتار این بیماری خواهد شد

 کند. اشَِر را احساس می 

مچنان . هشودای بعد، اشَِر وارد میداند که اشَِر است. لحظه شنود و میدر همین حال، راوی صدای گامی بیرون اتاق می

کند. اشَِر بار در اوج شیدایی. راوی با وجود هراس، از حضور کسی در این شب تیره استقبال میپریده، اما اینرنگ

ای را به درون  زدهگشاید و تندبادِ طوفان شنود، پنجره را میپرسد آیا »آن را دیده است« یا نه؛ و چون پاسخ منفی میمی

های ناگهانی و ابرهایی انبوه.  بادهایی تند با تغییر جهت. دهد. بیرون، طوفانی زیبا و دهشتناک در جریان استراه می

 پیرامون بنا را فرا گرفته است. مانند ای گازمهتابی در کار نیست؛ در عوض، هاله 

شود؛ اما پو پیچشی جالب به  نوا میها هممطابق سنت گوتیک، در اوج رازآلودگی، هوا با آشفتگی روانی شخصیت

 گذارد.و اثری دوپهلو برجا می همچون هنر اشَِر. سازددهد و آن را الکتریکی و زیبا میطوفان می

 کتاب خواندن راوی 

ای الکتریکی نیست. سپس  دهد که چیزی بیش از پدیدهکوشد اشَِر را از این منظره دور نگه دارد و توضیح میراوی می

، کمی  اوست محبوبکتاب های که این کتاب از کند از کتابی بخواند که »مد تریست« نام دارد. البته گفتنِ اینپیشنهاد می

و در   های روحانی اشَِر، حواس او را پرت کندپردازی بودنش از خیالآمیز است؛ اما راوی امیدوار است متفاوتشوخی

 شود. ابتدا چنین هم می

و دارای تخیلی  بود ها ی داستانهای دور است؛ همان که شیفتهصفتِ سالاین پیشنهادِ خواندن، یادآور اشَِرِ کودک

خواند، در آغاز تصویری مهربانانه است؛ گویی راوی رو، تصویر راوی که برای اشَِر می وجوش بود. از اینپرجنب

 کند.گیرد و او را آرام مینقشی مادرانه می

زمان شکند. همرسد و در را میی طوفان به اقامتگاه زاهد میرسد که در آن اتِِلرِد در میانهراوی به بخشی از کتاب می

خوان است. خود شده همشنود که دقیقاً با صدای توصیفپندارد پژواکی در عمارت میها، راوی میبا خواندن این جمله 



شنود شبیه کشد، صدایی می دهد. اما بار دیگر، وقتی اتلرد اژدها را می کند که این فقط طوفان است و ادامه می را قانع می

 کند.اش را حفظ میترساند، در برابر اشَِر خونسردیزمانی دوم او را می فریاد اژدها. هرچند این هم 

کند. تخیل در این خانه  ها عمل می شود و گویی علیه آنگرفتن طوفان، خانه دوباره به نیروی متخاصم بدل میبا شدت

ی خیال است و چه اندازه واقعی. با این حال، پو با خطرناک است و هنوز روشن نیست چه اندازه از این فضا زاییده

 اند، نه خیالی.ها واقعیسازد که این وقفه تدریج این گمان را میتایی، بهسازی و الگوهای سه استفاده از فهرست

 فراموش کردن حضور راوی 

دهد و به در خیره شده و به جلو و عقب تاب  دیگر به خواننده گوش نمی . کند، رفتار اشَِر تغییر میشخوانجلو رفتن با 

پیچد و راوی  اندازد، صدایی فلزی در سراسر خانه میدهد، اما وقتی اتلرد سپر خود را میخورد. راوی ادامه می می

کند، اشَِر ی او را لمس میخورد. هنگامی که راوی شانهپرد. اشَِر همچنان در جای خود تاب میناخواسته از جا می

اند؛ حتی روزها گور کردهبهداند که مادلین را زنده چیز را شنیده و میگوید همهکند. میلرزد و شروع به زمزمه میمی

 ها را از اعماق سردابه شنیده بود. پیش نخستین حرکت

ای ذهنی او چنان در جهان خیالی کتاب و صداهای خانه غرق شده که دیگر از حضور راوی آگاه نیست. تجربهاشَِر آن 

های خواهرش را در خانه توصیف را تسخیر کرده و اکنون در وضعیتی ثابت از جنون منجمد شده است. وقتی حرکت

 اند.وهوای خانه به یک چیز بدل شدهکند، چنان به در خیره است که گویی اعصاب او و حال می

زند که او پشت در ایستاده است.  فریاد می، در اوج جنونِ ترس، صدای قلب اوو شنیدن  هابالا آمدن مادلین از پله با  اشَِر 

در کند و بانو، پوشیده درِ عظیم اتاق شروع به بازشدن می. کنداش این تصور را به واقعیت بدل میگویی نیروی ذهنی

ای هولناک در آغوش برادرش فرو  لرزان و با ناله سپس ایستد، ای می شود. لحظهآلود، در آستانه ظاهر میو خونکفن 

 سپارد.جا جان می افتد. اشَِر همانمی

گیرد، کابوس  گردد و طوفان شدت میتر میشود، اشَِر آشفتهتر میدر روندی هولناک که طی آن مادلین هر دم نزدیک

معنای واقعی مادلین به  . شود که پیوند ژنتیکی واقعاً مرگبار بوده استیابد و روشن میخاندان اشَِر سرانجام پایان می 

 کشد. با خود می، در مرگ  اشکلمه اشَِر را به جایگاه نهایی

شکاف دیوار  تابد؛ می فام گردد. ماهی خونبیند و بازمیگریزد. ناگهان درخششی میراوی از خانه و از دل طوفان می

نشیند. تنها  ریزد و در زمین فرو میدرد و با گردبادی سهمگین و غرش آسمان، خانه فرو مییابد و میگسترش می

 مانند. های آرامِ تارن باقی می آب

ی  ساختمان دیگر توان ایستادن ندارد، زیرا واپسین بازمانده. شودی اشَِر کامل میپیوند روحانی میان تبار اشَِر و خانه

 این خاندان از میان رفته است.

 


